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The Binding of Isaac: A New Interpretation: Vayera 

 بستن اسحاق به قربانگاه: تفسیری نو 

 ویرا 

این پاراشا دشوارترین پاراشا در تورات است و گویی هر فهمی را پس می زند.  ابراهیم و 

شتن فرزند صبر کرده اند.  خدا بارها به آنها قول داده که نسل پرشماری اسارا سال ها برای د

زمین و شن های ساحلی.  آنها خواهند داشت، به پرشماری ستارگان آسمان و ذرات خاک 

 صبر کردند، اما از فرزند خبری نشد.

سارا غرق در ناامیدی پیشنهاد می کند که ابراهیم از مستخدم خود هاجر صاحب فرزند شود.  

اسماعیل به دنیا می آید. همچنان خدا به ابراهیم می گوید: این همان فرزند نیست.  سارا 

 بر اساس قواعد طبیعت نمی تواند صاحب فرزند شود.دیگر اکنون پیر و نابارور است و 

بعد  سالفرزند می دهند. سارا می خندد. اما یک  ۀفرشتگان از راه می رسند و دوباره وعد

 اسحاق متولد می شود.  شادی سارا به دل شکستگی می انجامد:
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. "خدا مرا به خنده انداخت.  هر کس بشنود با من خواهد خندید"سارا گفت: 

سارا به بچه ها شیر خواهد "چه کسی ممکن بود به ابراهیم بگوید "فت: سپس گ

 (۲۱: ۶-۷داد؟ با این همه در این سالخوردگی پسری به دنیا آورده ام. )پیدایش 

 سپس کلام سرنوشت ساز رسید:

زمین موریا به را برگیر و  –اسحاق  –که دوست داری  او راپسرت، تنها پسرت و "

برو. آنجا بالای یکی از کوه ها که به تو نشان خواهم داد، او را همچون قربانی 

 ( ۲۲:۲)پیدایش  "سوختنی پیشکش کن.

باقی داستان آشنا است. ابراهیم اسحاق را می برد. آنها با هم سه روز در کوهستان سفر می 

می آورد و پسرش را به قربانگاه می بندد و کنند. ابراهیم یک قربانگاه می سازد، هیزم گرد

 چاقو را بالا می برد.  در آن لحظه:

 خدا از عرش او را صدا زد: ابراهیم! ابراهیم! ۀفرشت

 او گفت: من اینجا هستم.

دستت را روی پسر بلند نکن؛ آسیبی به او نرسان، زیرا اینک می دانم که هیبت 

-۱۱پسرت، را از من دریغ نداشتی. )پیدایشخدا را به دل داری؛ زیرا پسرت، تنها 

۱۲ :۲۲ ) 

به یاد آزمون به پایان رسید. این اوج زندگی ابراهیم و بالاترین آزمون ایمان و لحظه ای 

 در حافظه و هویت یهودیان است.ماندنی 

اما بسیار آزاردهنده است.  چرا خدا تا این حد پیش می رود که آنچه خود داده را بگیرد؟ 

را به چنین آزمون نفرت انگیزی می  -ابراهیم و سارا  –الخورده چرا او این دو والدین س
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کشاند؟ چرا ابراهیم که پیشتر بر سر سرنوشت سدوم و گمورا خدا را به چالش کشیده و 

به این کار بیرحمانه علیه یک  "آیا داور جهان عدالت را به جا نمی آورد؟"گفته بود: 

 کودک بیگناه اعتراض نمی کند؟ 

تفسیرگران کلاسیک و مدرن دارند این است که ابراهیم عشق کامل  ۀکه هم تفسیر معمولی

زندگی خود یعنی پسری که برایش  ۀخود به خدا را با قصد قربانی کردن گرانقدرترین داشت

 بود، نشان می دهد.  سالها انتظار کشیده

ده ها را نوشت و در آن این ای "ترس و لرز"سورن کی یر کگارد کتابی نیرومند به نام 

نامید. عشق به خدا ممکن است ما را به انجام اموری  1 "سرکوب اخلاق از سوی الهیات"

گفت، زیرا  "ایمان به امر ناممکن"وادارد که از نظر اخلاقی نادرست هستند؛ همچنین از 

ابراهیم به خدا اطمینان کرد که ناممکن را ممکن بسازد. کی یر کگارد باورداشت که 

اما همچنان خدا را خواهد داشت. از دید کی یر کگارد  ،را از دست می داد ابراهیم اسحاق

 عقل را استعلایی می سازد. ،ایمان

ربی جوزف سولووچیک بستن اسحاق به قربانگاه را نمایش این امر می دانست که همیشه 

ی خدا از انسان م"نباید انتظار پیروز شدن داشته باشیم. گاهی باید شکست را تجربه کنیم.  

 2 "خواهد که از آنچه بیش از همه دوست دارد، دست بکشد.

این تفسیرها بی تردید درست و بخشی از سنت تلمودی هستند.  اما من می خواهم  ۀهم

قربانی کردن فرزند است.   ،استدلال بس متفاوتی ارایه بدهم.  در تنخ شدیدترین گناه

بت پرستان بوده است.  رسماین   شت از آن سخن می گویند.حتورات و انبیاء پیوسته با و

 یرمیای نبی در این باره می گوید: 

                                                 
1
 Søren Kierkegaard, Fear and Trembling, and the Sickness Unto Death, 1843, translated by 

Garden City, NY: Doubleday, 1954, see pp. 55, 62-63. 
2
 Joseph B. Soloveitchik, “Majesty and Humility,” Tradition 17:2, Spring. 1978, pp. 25–37. 
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آنها در بلندی ها مکان هایی برای بت بعل جهت سوزاندن پسران خود در آتش به 

عنوان پیشکش به بعل ساخته اند، چیزی که من به آن فرمان نداده و از آن سخن 

 (۱۹:۵نگفته و به ذهنم راه نداده ام. )یرمیا 

 چنین می گوید: و میکای نبی 

جسمم را به خاطر  ۀآیا باید اولزاد خود را برای سرپیچی هایم پیشکش کنم؟  میو

 (۶:۷گناه روحم؟  )میکا 

انجام می دهد تا خدای وارگانش به او پیروزی علیه  ،شاه مواب ،این کاری است که مشا

 بنی اسرائیل بدهند:

فت هزار مرد شمشیرزن برای دید که جنگ علیه او به راه افتاده، هوقتی شاه مواب 

شاه ادوم گسیل داشت اما آنها شکست خوردند. سپس او اولزاد پسر  پیروزی بر

ود جانشین تخت شاهی او شود با خود برد و او را به عنوان بخود را که قرار 

پیشکش در پای حصار شهر قربانی کرد. خشم علیه ایسرائل عظیم بود؛ آنها عقب 

 (۳: ۲۷-۲۶نشستند.  )کتاب دوم پادشاهان  سرزمین خود عقب به کشیدند و

تورات چگونه می تواند این که ابراهیم خواسته بدترین کار بت پرستان را انجام دهد، یک 

خود را قربانی کند، در کل تنخ، اولزاد پسر دستاورد او بداند؟ این که ابراهیم می خواست 

او را بی هیچ برتری به پرستندگان بعل و مولخ یا شاه بیدین مواب نشان می دهد.  این نمی 

 ا تفسیر ممکن باشد. تواند تنه

 ۀش متفاوتی برای نگریستن به این آزمون الهی هست.  برای این کار باید یک درونمایور

 وری شواهد می پردازیم. آمکرر در کل تورات را بررسی کنیم. اینک به گرد



            

5 

 

را  لکمین رو می تواند در سال یوول ااصل اول: خداوند صاحب سرزمین اسرائیل است. از 

 صلی آن بازگرداند: به صاحبان ا

زمین نباید به صورت دائمی فروخته شود، زیرا زمین از آن من است.  شما تنها 

 (۲۵:۲۳مهاجران و مستاجران من هستید. )لاویان 

ی ناصل دوم: خداوند صاحب فرزندان اسرائیل است، زیرا او آنها را از بردگی نجات داد. ب

 سرخ همین منظور را بیان می کنند:هنگام خواندن سرود در کنار دریای  اسرائیل

  [am zu kanita]تا قوم تو ای خداوند عبور کنند، تا قومی که بازخرید کردی 

 (۱۵:۱۶عبور کنند و به آن سوی برسند.   )خروج 

 دائمی بشوند: ۀبنابر این آنها نمی توانند برد

نها را نمی زیرا بنی اسرائیل بندگان من هستند که آنها را از مصر بیرون آوردم: آ

 (۲۵:۴۲توان به بردگی فروخت.  )لاویان 

هستی است.  از این رو ما باید برای هر چه لذتبخش  ۀسه اصل: خدا صاحب نهایی هم

 است، براخایی بگوییم. 

راو یهودا از قول شمویل گفت: لذت بردن از هر امر دنیایی بدون گفتن براخا در 

زمین "شده اند، زیرا آمده:  وقف آسمان هاابتدا مانند استفاده از چیزهایی است که 

.  ربی لوی دو متن را دربرابر هم "و هر چه در آن می باشد، مال خداوند است

و همچنین  "زمین و هر چه در آن می باشد، مال خداوند است"قرارداد.  آمده: 

ین به فرزندان آدم داده شده آسمان ها آسمان های خداوند هستند، اما زم"آمده: 

از گفتن براخا صادق است و  ش.  بین این دو هیچ تضادی نیست: اولی پی"ست!ا

 الف( ۳۵دیگری پس از گفتن براخا. )تلمود، براخوت 
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همه چیز به خدا تعلق دارد و ما باید این امر را پیش از استفاده از هر چیزی بپذیریم.  کار 

 از آن لذت می بریم. براخا همین است: شکرگزاری از هر چیزی که خدا به ما داده و

قانونگذاری یهود است.  خدا از راه حق داشتن فرمانروایی می کند و نه از راه  ۀاین اصل، پای

زور داشتن. خدا جهان را آفرید؛ بنابر این، خدا صاحب نهایی جهان است.  اصطلاح قانونی 

ز جهان را تعیین ما ا ۀبه این معنا است. از این رو خدا حق دارد شرایط استفاد "ملک طلق"

و نه صحبت از کیهان شناسی یا مهبانگ ]بیگ بنگ[ است که کند. برای استقرار قانون 

 تورات با آفرینش جهان آغاز می کند. 

زیرا خدا فقط برای آنها عادل نیست و  ،و پژواک خاصی برای یهودیان داردعمق نکته این 

نین برای یهودیان، خدای جهان است.  او همچ ۀدارندنگهلق و ابشریت و خ ۀاو برای هم

دخالتگر در تاریخ است که آنها را از بردگی نجات داد و به آنها سرزمینی داد که ابتدا به 

دیگر، تعلق داشت. خداوند سرور جهان است، اما در  "هفت ملت"کسان دیگری یعنی 

ر خروج معنایی دیگر، تنها پادشاه مطلق یهودیان و تنها منشاء قوانین آنها است.  اهمیت سف

که خدا صاحب  می آموزندبه ما آنجا در در همین جا است.  روایت های کلیدی تورات 

 نهایی همه چیز است.

فرزندان در مالکیت قانونی  و در طول مدت آن، در دنیای باستان، تا زمان امپراتوری روم

والدین خود به شمار می رفتند.  آنها هیچ حقی نداشتند.  آنها شخصیت های قانونی برای 

در رم پدر می توانست  patria potestasودند. بنا بر اصول قانون اختیارات پدر یا خود نب

هر کار که می خواهد با فرزند خود بکند، از جمله کشتن او.  کشتن نوزادان امری شناخته 

رد اشده در دنیای باستان بود )و در واقع امروز نیز فیلسوف هاروارد پیتر سینگر در مو

شود  معلولیت شدید نوزاد از آن دفاع می کند(.  داستان ادیپوس نیز همین گونه آغاز می

 که پدرش او رارها می کند تا بمیرد.
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موارد قربانی کردن کودک در دنیای بت پرستان صادق بوده  ۀاین اصلی است که در هم

است.  تورات از قربانی کردن کودکان نفرت و وحشت دارد و آنرا بدترین گناه می داند.  

ت اسرائیل اثبات از این رو تورات می خواهد اصلی را که در مورد جهان، سرزمین و مل

فرزندان خود نیستیم. خدا صاحب  مالککرد، در مورد کودکان نیز به کرسی بنشاند.   ما 

 آنها است.  ما تنها از سوی خدا به عنوان سرپرستان کودکان مقرر شده ایم. 

در دنیای باستان، تنها یک رویداد بسیار تکان دهنده می توانست ایده ای این چنین انقلابی 

قه و حتی غیرقابل فهم را جا بیندازد.  داستان بستن اسحاق به قربانگاه درمورد همین و بیساب

فرزندان به خدا تعلق دارند.   ۀ.  اسحاق نه به ابراهیم تعلق دارد و نه به سارا.  هماستاصل 

سرپرستی است.  ۀوالدین با فرزندان فقط رابط ۀفرزندان خود نیستند.  رابط مالکانوالدین 

خواهد ابراهیم فرزند خود را قربانی کند. خدا می خواهد که مالکیت بر روی  خدا نمی

و به او دستور توقف داد، منظورش همین  صدا زدفرزند را نفی کند. فرشته ای که ابراهیم را 

 "تو پسرت، تنها پسرت را از من دریغ نداشته ای.": گفت بود که

علیه و در رد اصل اختیارات پدری، یعنی ایده ای  بستن اسحاق به قربانگاه یک جدل است

مالکیت در وجود داشت و فرزندان را بت پرستان جهان فرهنگ های که در میان همه 

 والدین می دانست. 

اینک با دیگر روایت بنگریم، این تفسیر بستن اسحاق به قربانگاه را اگر در این روشنایی 

در جهان و رهایی بخشی بنی اسرائیل از بردگی مصر  یعنی آفرینشی تورات های اساس

.  باقی روایت همچنین در این راستا معنی می دهد. خدا باید به همخوانی قرار می گیرد

تولد  از این رودر مالکیت طبیعی آنها قرار ندارد، ابراهیم و سارا نشان می داد که فرزند آنها 

 داد که سارا دیگر نمی توانست باردار شود. این تولد زمانی رخاو اصلا طبیعی نبود. 
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کودکان یهودی  ۀهم رایداستان نخستین کودک یهودی اصلی را مستقر می کند که ب

فاصله قتی وایجاد می کند، زیرا تنها و فرزند  نصادق است.  خدا فضایی حقوقی میان والدی

  ، جایی برای رشد همچون افردی مستقل وجود دارد.فرزندان هستای میان والدین و 

مناسبات سلطه و انقیاد است. از این رو است که از  ۀتورات در نهایت به دنبال لغو هم 

 نه سرنوشتیبردگی نفرت دارد و آنرا در مورد بنی اسرائیل موقعیتی موقت می داند و 

رابر والدین خشن و سلطه جو از این رو است که تورات می خواهد از فرزندان دربدائمی. 

 حفاظت می کند. 

 ۀپیش استدلال کردیم که ابراهیم برای این برگزیده شده بود که سرمشق هم ۀدر تفسیر هفت

نتیجه اوج والدین بودن باشد. ما اینک می بینیم که بستن اسحاق به قربانگاه  درموردزمان ها 

فرزند خود  مالکگیری از آن داستان است.  یک پدر و مادر خود کسی است که می داند 

 نیست.

  م شبات شالو

  آمریکایی-ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی

  توسط شیریندخت دقیقیان
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